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خاش فلت 


اشاره 


امیرالمومنین علیٌ بن ابي‌طالب (ع), تهران: موسسه‌ي مطبوعات علي اکبر 
علمي, [بي تا]ء ص133 -10. 
هدف نگارنده از این عنوان علم علي (ع) نیست؛ زیرا معتقد است که بشر 
در شرایط فکر و هوش و معلومات و احاطه‌ي بشریت محال است بتواند 
علي (ع) را در مقام علوم و معارف وي بشناسد. 
بنابر این نه کس از من توقع دارد و نه خود ِِ توقع دارم 
کة کناب فضل:علی (ع) را در فصل داش علی (ع) رکزها 
کتاب. فضل ,علی:(ع) کناس:بانان تانتشر استا. این همان کتاب ارتنت که در 
قرآن به نام کتاب مبین یاد شده و علي (ع) آن کس است که شاعر در 
باره‌ي فضایل و علومش مي‌سرآید: 

که تر کنم سرانگشت هه درم 


و ان ما في ب لارض من شجرة آقلام والبحر یمه ومن بعده سبعة آبحر 


اگر درختان زمین به صورت قلم در آيند و درياهاي جهان رنگ مرکب گيرند., 
کلمات دا را نعمانند بپایان ترسانند». 

ولي معهذا نویسنده اصراي مي‌ورزد که از علم بي انتهاي علي (ع) در اين 
کتاب یاد کند؛ زیرا از این ياداوري در فصلهاي اینده استفاده خواهد کرد. 


[صفحه 2 ۱ ۱ ۱ 
رسول اکرم به ِِ مي‌فرمود: «اعلمکم علي. اعدلکم علي. اقضاکم 
علي. آفضلکم علي 

ی یب ات و قضاوت و فضیلت میان امت محمد بي نظیر 
است». 


دام را سرت له ال نی هس سره 
به كکسي امتیاز نمي‌بخشید و بي‌یاوه علي (ع) را افضل و اعدل و اعلم و 
هم‌اکنون تا آنجا که در صفحه‌هاي اندك کتاب ما بگنجد از درياي دانش و 
فضل امیر الموّمنین (ع) یاد مي‌کنيم. 


نهح‌البلاغه 


امروز در معارف عرب کتابي به وزن و عمق و اعتلاي نهج‌البلاغه یافت 
نمي‌شود. 

اینکه نهج‌البلاغه را جلد دوم از قرآن مي‌شمارند و اين کتاب را در کنار 
فزان کرنم ضی کذار ند شوخي نیست. 

در این کناب باره‌اي از ضار امیز المومتن‌ لین (ع): فرکتب ام خظیه‌ها و 
کلمات کوتاه و چند نامه که در دوران خلافت کوتاه خود به این و آن تاه 
گرخ آضده و سید عالم ادیب, رضي الدین الموسوي بنا به وق و سليقه‌ي 
خود این مشت را از خروارها انتخاب کرده و به نام نهح‌البلاغه در دسترس 
فرزندان بشر گذاشته است. 

در اين کتاب علي ءع( از توحید و نبوت و آفرینش باد مي کند. آنچنان که 
هی گوینده و هیق نویسنده تا امروز نتوانسته است در توحید و نبوت و در 
اسرار خلقت آسمانها و زمینها آنگونه سخن بگوید و یا لايحه‌اي انشا کند. 

آن کس که گفت اگر علي (ع) جز نهع‌البلاغه يادگاري در اين جهان 
نمي‌گذاشت حاجتي به یادگار دیگرِ نداشت گزاف نگفته است. 

ما براي نمونه چند صفحه از آن کتاب مقذس را در این کتاب تکرار 


مي‌کنيم. 


گفتاري در توحید 


«ستایش سزاوار اوست که گویندگان هر چه افزون گویند همچنان در ثناي 
هزارش نتوانند شمرد و 

[صفحه ۱3 

حق گزاران با همه جهد و اجتهاد خود از اداي حقش به عجز و زبوني در 
ایند. 

آن کس که صفات کمالش را پاياني نیست. 

ان کس که صفاتش در مظاهر وجود همانندي ندارد تا بدان تشبیه و تطبیق 
شود. 

سازد. 

آن کس که کاینات را با قدرت بي انتهاي خود به وجد آورد و امواج رحجمتش 
به صورت بادها بر این خراب آباد و زیدن گرفت و میدان زمین را با 
کوههاي گراني که همچون میخ بر پستیها و بلندیهایش کوبیده شده معتدل 
و موزون قرار داد. . _ , 

دین او از معرفت او اغاز شود و کمال معرفت در گر و تصدیق بذات 
و کمال تصدیق در آن است که به يكتايي وي گواهي دهند و دم از توحید بر 
اورند و کمال توحید را اخلاص در عبودیت فراهم سازد. 

آنانکه در بندگي او اخلاص ورزند قیود اوصاف را از ذات مقذسش به دور 
دارند؛ زیرا مسلم است که صفت عارضه‌اي جز موصوف و موصوف ذاتي 
سواي صفت است. 

پس آن کس که ذات مقدس الوهیت را با صفتي مقرون سازد, براي وجود 
بي‌همتایش فريني فراهم کرده و همین قرین از دو گانگي آن وجود حکایت 
فمن و صف الله سبحانه فقد قرنه و من قرنه فقد ثناه و من ثناه فقد جزاه 
و من جزاه فقد جهله و من جهله فقد اشار الیه و من اشار الیه فقد حذه و 
من حده فقد عذه و من قال «فیم؟» فقد ضمنه و من قال «علي م؟» فقد 
اخلي منه, 

اخلاص در عبودیّت کمال توحید است و آن کس که در عقیدت توحید به حا 
کمال رسیده ذات الوهیت را از صفتها و قرینها و حدود و شمارش زمان و 
مکان بي نیا ز ز شناسد. 

ازلیت او را ی از پیدایش او سخن به میان آید و وجود قدیم او 


با عدم آیتنا نبوده تا بار دیگر این اتخا نف را تجدید کند. _ 

با کاینات نزديك است و از کاینات دور است. نه در آن نزديكي با کس 
قرین شود و نه در اين دوري از کس سوا گردد». 

[صفحه 4 


گفتاري در مناجات 


«آنان که به عشق تور دل سیرده‌آند در «عشق خهیش زیان ندیده‌اننه و آنان 
که با تو راز گفته‌اند, نیاز خویش یافته‌اند. 

خداي من! ... اي انیس مهربان و اي دوست روشن مهر! تو که هرگز از یاد 
دوستان فراموش نماني و تو که براي ابد روشني دل و شمع جمع و معبود 
و محبوب ما باشي. 

تويي که از پیدا و پنهان ما آگاهي داري و تويي که آشفتگيهاي ضمیر ما را 
از ما آشکاراتر بيني. 

الهي! آنان که به تو دل بسته‌اند و بر کرامت و کرم تو تکیه کرده‌اند, هرگز 
زهر نوميدي نچشند و هرگز از حوادث روزگار و گردش ایام نترسند. 

اسرار نا گفتني را به تو باز گویند و خواستنيهاي خویش را از تو باز خواهند. 
به دور جهان بگردند و فراز و فرود زمین را پیاده بپیمایند. سیر آفاق کنند و 
در فضاي انفس به پزواز در ایتد, 

و با این گشت و گذارها و سیر و سیاحتها فقط تو را بجویند و در اعماق 
دریاها و اوج اسمانها تنها تورا بطلبند. 

الهي! در ظلمت طبایع و مواد, این قوم روشندل سخت غریب باشند. 

بي کس و بي اشنا.. ژولیده و پریشان ... در ازدحام مردم با جان تنها بسر 
مي‌برند. ‏ رٍ 

الهي! هر آن دم که از وحشت غربت و رنج تنهايي و غم فراق به جان 
امدند. تنها باد توست که یه فریادشان همي رسد. این قوم با باد نو سري 
گرم و خاطري خشنود دارند و به امید وصال تو سیاهیها و سپيديهاي زندگي 
را مي‌پیمایند و شب را به روز و روز را به شب مي‌رسانند. 

به خود نوید همي دهند که هر چه زودتر دیجور هجران بپایان خواهد رسید و 
طليعه‌ي وصال نقاب از طلعت خویش خواهد برداشت. 

همچون پرتوي که از اعماق دریا و سطح امواج به خورشید فلك باز گردد و 
همانند قطره‌اي که در اقیانوس بي کران محو شود وجود مهجور خویش را 
در اغوش وصال محو و فنا خواهند کرد و به دوران غربت و هجران خویش 
پایان خواهند داد. 

[صفحه 5] 

ما آشفتگان توء اي خداي مهربان! در آنجا که از ستم دوران به ستوه در 
آییم بتو پناه آوریم و فشار مصیبتها و سنگيني حوادث را با عشق دلنواز تو 
بر خویش آسان مي‌گيريم. 

جریان امور مقهور مشیت توست و قلم تقدیر در دست قدرت تو. 

بر کاخ هستي جز سلطنت جاویدان تو هیچ سلطنت و قدرت را مجال 


الهي! دامنه‌ي لغت تنگ و کوتاه است و آشوب و هیجان ما بي‌پایان. 

ی نعره مي‌زند و معاني در درياي دل ما موج مي‌افگند. 
کو آن کلمات که بتواند احساسات ما را ترجمه کند و کو آن زبان که از 
رازهاي نهاني ما سخن باز گوید؟ 

هر آن دم که زبان ما اي پروردگار! من نا گفته رازخموش گردد و گفتارم را 
در آغاز به انجام رساند تو اسرارم را ناگفته بدان و تو شکوایم را نا نوشته 
بخوان. 

آنچه من خواهم, اي رب کریم! خواهشي دشوار و عظیم و خطیر است. اما 
در پیشگاه عظفت. و قدرت بو سیان ماخید و اسان ایسشت: «لانك علي ما 
تشأً قدیر». 

اي انیس شبهاي تیره و تار! اي همدم روزهاي تنهايي و بي قراري! 

اي داننده‌ي هر چه اندیشند! و اي خواننده‌ي هر چه بنگا رندا 

اي آن کس که جنبش فکر ر در شيارهاي باريك مغز دريابي و ابهام 
عواطف را بر لوح قلب بنگاري 

«اللهم ان انش الانستن باولیاتك و احضرهم بالكفاية للمتوکلین عليك». 

تو با دوستان خویش این چنین محرم و مهربان باشي و از جانهايي که تو را 
پشتیبان خود شمارند آن چنان حمایت و حفاظت مي‌فرمايي. 

چه دانیم که از تو پنهانش گذاریم و چه گوییم که آواي ما از حجاب آسمانها 
نگذرد و به گوش خلوت نشینان سرادق ملکوت اعلي نرسد. 

این تويي که: «تطلع علیهم في ضمائرهم و تعلم مبلغ بصائثرهم». 

چگونه از دوري تو اي محبوب معبود! بنالم که در هر چه بنگرم تو را ببینم و 
به هر جا بگردم سايه‌ي وسیع وجود را همه جا گسترده و کشیده یابم: «الم 
تر الي ربك کیف مد الظل». 

[صفحه 6] 

چگونه خویشتن را به تو نزديك دانم؛ زیرا که شاهباز بلند پرواز خرد هر جا 
بپرد به آستان جلال و جبروت تو نتواند رسید و به خلوت سراي شهود 
نزديك نتواند شد. 

بدین شوشنم که تو با ما باشي و بدان خوش دلیم که در یاد تو از هر چه پار 
و دیاراست بي‌نيازيم 

ای ات سس سا توست که جانهاي ما را از ظلمات عدم, از کفرها 
و جهلها و خود بینها به سوي نور هدایت فرماید و وحشت طبایع را از وجود 
ما بزداید. 

انانکه محرمخانه‌ي قلب خویش را از هر چه جز عشق دوست بپرداختند و 
از همه کس و همه چیز با دوست_ساختند: 


«آن صبت علیهم المصائب لجاوا آلي الاستجارة بيك». 


آیتانبه باه آهردنه زیر حووهتدانه بدین حقیقت راه یافته‌اند که جز از 
چشمه سار فیض مطلق زلال هستي و جز از منبع کمال موهبت کمال 
ارزاني نباشد: 

«علما بان از مة ال افو بید ك ومصادرها عن قضانك». 

اشارا هم ند که خر تکمین و تقدیو با دشست تق تخرد او تن تفشتا با 
قلم تو تقریر و تحریر یاید. 

پروردگار من! ندانم که چه مي‌گويم و نیندیشم که چه مي‌جویم موجودي به 
با مایت ما رازه هرن کف چه دومحم واه ودره تسس ره 
افتاده که با مطلع انوار وجود از روز و روشنايي سخن بدارد: 

«فدلني علي مصالحي وخدذ بقلبي الي مراشدي». 

هم آن بهتر تو خویشتن مصلحت ما به ما باز گويي و همچنان دیده و دل ما 
وا تصش مصاله ها اش هگا را اه متعلا اه هام اه یت و 


از تو خواهیم آن چنانکه جان ما را همي نوازي خطاها و لغزشهاي ما را بر 

ما ببخشايي و به فضل خویش بر ما رحمت و کرامت اري. 

«فلیس ذلك بنکر من هداياتك ولا یبدع من کفايانتك». 

از تو اين همه کرم و رحمت بعید نیست و از بزرگي و کوچك نوازي و 

بنده‌پروري تو این هدایتها و مرحمتها حیرت‌اور نباشد. 

تا بودني در جهان پدید امد تو بودي و تا تو بودي کردار تو چنین بود. 

تو هميشه از پوزش خواهان پوزش پذيرفتي و همواره استغفار کنندگان را 

مغفرت و مکرمت فرمودي. ۱ ۳ 

خزانه‌ي لا یزال تو خواهندگان نعمت را نومید باز نگرداند و دست در يو زگي 

کس از این درگاه تهیساز جر دی 

ما در برابر میزان عدل تو جز پريشاني و شرمساري بهره‌اي نبریم؛ زیرا در 

پیشگاه عدالت تو بر پاداش ما بیفزاید و از کیفر ما نکاهد, ولي در پیشگاه 

فضل وه در مقام بخشتنن و بخشایشن: تو خرسند وه غشننود بایتسنتیم. 

تنها بخشایش و فضل تو زیبنده است که همي جفا بیند و وفا کند و همه 

سستیها و نادرستیها را به کرم و مففرت مکافات فرماید. 

«اللهم احملني علي عفوك ولا تحملني علي عدلك». 

پرچم عالي اسلام با دست نجات دهنده‌ي پيشواي ما محمد صلي الله علیه 

واله در ریگزار حجاز برافراشته شد و مکتب علم و فضیلت و عفاف و 

اخلاق رن ان صحراي تفتیده به روي قومي وحشي و بدبخت ات 
ی 

در ان زاوز کات شما یکتاپرست و نیکومنش نبودید» شما در برابر 

مجسمه‌هايي که با تیشه و تبر بشر تراشیده شده بود زانو مي‌زدید و 


هيكلي را که خود ساخته بودید مي‌پرستیدید يعني مخلوق خود را خالق خود 
مي‌ شمردید. 

ال اي اقوام عرب : ار ان روز گا هاش ان سس فرومایه‌تر و ذلیل‌تر و حتي 
هلنین سم لت هو ما در فان اغال مان دید نمی شما در 
بينوايي به سر مي‌بردید و معاش خود را با دشوارترین تلاشها به دست 
مي‌اوردید. 

در لابلاي صخره‌ها و بر قلعه‌هاي خطرناك کوهها شتر مي‌راندیر و در 
خميدگي دژه‌هاي نف ات و بر سيبه‌ ي کويرهاي بي علف تلشنه و گرسنه 
شباني مي‌کردید. 

شما در عین تهي‌دستي و بينوايي قومي سخت بي‌رحم و خونخوار بودید, 
بي‌ادب بودید, بي‌شرم بودید. پدر را با منتهاي تحقیر به باد ناسزا 
مي‌گرفتيد. و برادر را به خاطر پشيزي ناچیز سر مي‌بریدید. قطع رحم, 
خیانت به دوست. سست عهدي, سخت دلي, پیمان شکني, دروعغ, فریب, با 
سرشت شما چنان اميخته شده بود که کوبف این‌چنین آفریده شده‌اید. 
[صفحه 8] 

فقط بت را که نه زباني گویا و نه چشمي بینا داشت., تا کردار شما باز بیند 
و رفتا ر شما بازپرسد مي‌پرستيدید. 

شما اي اقوام عرب در آن روز گار از پاي ۳ به سر در گرداب مناهي و 
معاصي فرو رفته بودند. شما به سوي انقراض و انهدام شتابزده مي‌تاختيد. 
در این هنگام خورشید اسلام از مشرق فضایل و مکارم طلعت خود آشکار 
ساخت و با اینکه در فجر طلوع خود فروغي کمرنگ و ضعیف داشت, 
جانهاي تیره و افسرده‌ي شما را گرم و روشن ساخت. 

تيرگي‌هاي دیرین را از هم بشکافت و نور صفا و محبّت در قلبها و مغزها بر 
افروخت. 

پراکندگیها را به هم پیوست و اختلافهاي کهن را به ائتلاف عوض کرد و 
عشایر پریشان این سرزمین را در سايه‌ي کلمه‌ي توحید بوحدت و تفاق 
کشانید. 

دیگر پدران موهون و مادران منفور نبودند. دیگر رشته‌ي اخوّت به خاطر 
مشتي دینار و درهم از هم نمي‌گسیخت و مهر و خويشاوندي و رابطه‌ي 
ارحام لکد مال اغراض خانواده‌ها نمي‌ شد. 

نسبش به پیامبران دک مي‌پیو ست. او در آعوشن زنان 1 و 
پرهیزگار جهان پرورش مي‌یافت. پدرش عبدالله و مادرش آمنه بنت وهب 
جذاش عبدالمطلب و عمویش ابو طالب بود, او محمد بود. 

در چهلمین مرحله‌ي عمر مشیّت قاهر الهي پرچم توحید را به دست وي 
سپرد و این چهل ساله مرد را که سخت تنها و بي کس بود با دنيايي جهل و 
ظلم و فساد به مبارزه درانداخت. 


ولي روح استقامت او در سايه‌ي عنایت الهي از بدگويي خویشان و 

سنگباران بیگانگان رم نکرد و همچنان پیش رفت و پیش رفت تا قرآن 

زا سامت روت قر را 

در این هنگام که ابرهاي سیاه خود پسندي و شهوت و شرارت از آفاق 

زندگي بشر بر کنارشد. اقوام عرب به دنائت و لثامت خود اعتراف کردند. 

تازه دریافتند که تاکنون در چه منجلاب پليدي دست و پا میزدند و دریافتند 

که 
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دست نجات دهنده‌ي محمد تا چه پایه توانا و زورمند بود. 

گفتا ر حکیمانه اش مانند باز ار کت آنتتن نفاق و کینه را خاموش ساخت و 

کاروان گمراه بشر را که در ایام فترت و جاهلیت سر گشته مي‌چرخید به 

شاهراه سعادت باز ز آورد. 

اختلافات‌طبقات را در اجتماع از میان برداشت ومراسم‌طبقاتي را در هم 

شکست و ملت اسلام را ؛ بر اصول مساوات «مساوات ت مطلق» در برابر 

قوانین قرار داد. 

دیحر توانگران و ارباب روت و قدرت یارا نداشتند بر مردم مستمند 

اجحاف برانند و هیچ کس به خود اجازه نمي‌داد نام شریف خاندان خود را 

برحخ دیگران بکشد؛ زیرا در قران کریم فرموده بود: 

«ما آدمیزادگان را از نر و ماده آفریده‌ایم و عنوان خانواده‌ها را به خاطر 

تشکیلات قبایل و شعوب قرار داده‌ایم. آن کس که از همه هت کات 

است در پیشگاه پروردگار گرامیتر است». 

تفف. انیت و اطهر تاسي جویید که دنیا را با منتهاي زهد و عفاف 

ی نهي دست و نیم سیر مي‌زیست. و حني در آن روز 
که زندگي را وداع مي‌گفت هم گرسنه بود. 

مانند بردگان سیاه پوست بر روي زمین مي‌نشست و بر کفش خود با 

دست خود وصله مي‌د وخت. 

احیانا بر الاغ بر هنه سوار مي‌شد و ديگري را هم در ردیف خود سوار 

مي‌کرد و آن چنان با فروتني و تواضع مي‌زیست که ناشناسها نمي‌توانستند 

وي را در میان جمع بشناسند. 

آنکه از راه دور و از بلاد فنجانه به مدینه مي ر سید ناچار بود بیر سد. : «ایکم 

محمد؛ محمد در میان شما کیست؟» 


درود بر محمد 


اي آنکه گسترانیده‌ها را از هم بگسترانيدي و پیچیده‌ها را در هم بپيچيدي؟ 
سپهر برین را بدین بلندي بر افراشتي و گوي زمین را در فضايي ساده و 
سبك معلق 
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در سينه‌هاي تاريك چراغ قلب بر افروختي و در غمکده‌ي دلها فروغ عشق 
فرو تافتي و آنجا ۱ 07 
آلهي بهترین و پاکترین و عالي‌ترین درود خود را به همراهي برکتهاي 
اسمان و رحمتهاي ملکوت بر جان مقدّس محمد فروفرست و نام وي را 
بیش از هر چه بلند است بلند و گرامي دار. 

خداوندا! محمد براي تو بنده‌اي پرهیز گار و وروشندل بود. تو را براستي و 
صمیمیت پرستش کرد و مردم را بدرستي و عفاف دعوت فر مود. 

محجمد وایسین فرستادگان اتتفاتی رن پیشوایان معارف و مکارم 
در زمین باشد. 

خداوندا! محمد مشکلات ناگشوده را در زندگي بشر بگشود و پرده‌ي فریب 
و تزویر را از جمال دلاراي حقیقت فروکشید. 

با منطق حق, حق را اشکار ساخت و با نيروي ایمان بنیان ناحق را در هم 
فريادهاي گمراه کننده را در گلوي فریاد کش به هم فشرد و صلاي 
نيكوكاري و نيك آنديشي به محيطي که جز تباهي و زشتي عادتي نداشت 
در انداخت. 

انچنان که از سوي تو فرمان داشت فرمان برد و بدانچه پسندیده و معقول 
و مطلوب بود فرمان داد. 

خداوندا! صلوات و درود ما بر قلب بزرگ و وسیع محمد باد که جز رضاي 
تو ارزو نکرد و جز خشنودي تو ارزويي بخویش راه نداد. 

يك دم از هدف خود غفلت نمي‌ورزید. هميشه به سوي هدف خود مي‌رفت؛ 
زیرا بر ایمان و اراده‌ي خود استوار بود و به خود اعتماد داشت. 

اسرار ترا در سيبه‌ي پهناور خویش با منتهاي امانت نگاه مي‌داشت و به 
هنگام فرصت اسرار گرانمایه را با دوستان تو که صاحبان ديده‌ي دل 
بودند محرمانه فرو مي گذاشت. 

پیمان تو را با رشته‌ي قلب و ريشه‌ي جانش به هم پیچیده و با هم بافته بود 
و آنچنان این پیمان استوار بسته شده بود که گذشت روزگار با حوادث 
ستکین و تام جود تتوانتشت در آن پشتکی و:پیوستکی: شعستی در آندازن 
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کوشش کرد و برپشتکار خویش بیفزود تا آنگاه که «اوري قبس القابس 
واضاً الطریق للخابط» تا اینکه شعله‌هاي دیو افروز. يكي به دنبال ديگري 
فرو مردند و به خاطر هدایت گمراهان این شمع جاویدان را روشن ساخت 
و 9 حقیقت را دور از پیچ وخم کوچه‌هاي باطل بروي رهروان باز 


وی مت هس بر افروخته و پرچم علم 
و اخلاق را کر اقر اشعه دندند پیش حاحتند.و کار از پ رد ند 

آن دلها که سالها در زاويه‌ي خموش غفلت و جهل غنوده بودند و جز سياهي 
و تباهي محرمي نداشتند زا باره زنده شدند» بیدار شدند و يك باره به 
جنب وجوش در افتادند و سر از روزنه‌ي دیده بر کشیده به تماشاي محبوب 
محو شدند. 

خداوندا! بر فخهد: اقریزم باد که مارا به دانش و فضیلت رهبري فرمود و 
بهشت عشق و عفاف را در همین دنیا بروي ما گشود. ۲ 
محمد, اي خداي من! گنجور گنجينه‌ي اسرار تو بود. وي از اين گنج با 
منتهاي امانت و احترام پاس مي‌داد. 

محمد. اي پروردگار من! دوستان تو را دوست مي‌داشت و از دشمنان تو 
سخت بیزار بود, و با دشمنان تو شب و روز جهاد مي‌کرد: 

«فهو امينك المامون و خازن علمك المخزون و شهید ك بوم الدین وبعيئك 
بالحق و رسولك الي الخلق». 

ذرد میان: ان جانهاي پاك که دل. از لکوت دلکش. آسمانها کنده:و در 
ويران‌سراي زمین آشیان ساخته بودند تا با عفریت جهل و وحشت مبارزه 
کنند و ارواح سر گشته را راه اسمان بنمایند. جان نازنین محمد از همه 
سبکبالتر و بلند پروازتر بود که فرمان حق را به خلق و حاجات خلق را به 
حق باز مي‌گزاشت و واسطه‌ي فیض در فاصله‌ي آسمان و زمین بود. 
خداوندا! بدانجا که عرش عالي مقام تو پایگاه دارد, رسول صفي و حبیب و 
مبعوث خود محمد را جاي ده و تا آنجا که نیکوییها و فضایل وسعت گیرد و 
انتها پذیرد, بر جان مقس او درود فرست. ۲ 

ال ی ای ی ار انا وه ال 


هزاران 

سخنگوي اسماني سخنان تو باز گوید و ایات بینات تو را بر بندگان تو تلاوت 
کت 

پروردگارا! هم بدین ترتیب قرآن او را بر كتابهاي دیگر برتري و چيرگي 


بخش و مرام ۳ را بر مرام دیگران پیروزمند ساز. مقژر فرماي اي 
پروردگار متعال که در سر چشمه‌ي فیض مطلق, روح مطهر او از فیض 


نور و کمال کامیاب شود و مواهب تو در باره‌ي وي تکمیل گردد. 

الهي! چنان کن که به روز رستاخیز بنده‌ي برگزیده و مصطفي و مجتباي تو 
محجمد (ص) گواه بندگان تو باشد و گواهي او را که از صفاي ضمیر و 
سپيدي قلب وي مایه گیرد بپذیر. 

خداوندا! مقثر فرماي که آیات قرآن از حخّت جهانیان استوارتر و از منطق 
ارباب منطق و اصحاب استدلال قوي‌تر بماند. 

اي پروردگار مهربان! بر ما مثت گذار و سعادت لقاي محمد را در جهان 
جاویدان به ما ارزاني دار تا در خوشها | بهشت قرین او باشیم و 
در حضرت او از تمثع‌ها ولذات آسماني کام جان برگیریم. 

خداوندا! همي خواهیم که در این جهان دین محمد علم افتخار ما و حصار 
پناه بخش ما باشد و در ان جهان با وي همسایه و همخانه باشیم و از آن 
آسایش و اطمینان که جان نازنین او را نوازش دهد بهره‌مند گردیم. 
پروردگارا! گفتار ما بشنو و خواهش ما بپذیر: لانك سمیع مجیب. 


سلوني قبل ان تفقدني 


تا مرا از دست نداده‌اید با من سخن گویید و از هر چه ندانید پرسش کنید. 
1- - چون روزگار را آشفته بینید چنان باشید که شتر بچگان سه ساله باشند. 
همچون «آبن لبون» که نه پشتي باربر دارند و نه پستاني شیر آور. به کنج 
عزلت بنشینید و در به روي خود از خویش و بیگانه ببندید. 

2- آن کس که طمع کند با دست خود خویشتن را تباه سازد. 

3- انان که پیش ناکسان گریبان پاره مي‌کنند و از محنت ایام مي‌نالند, به 
خفت و مذلت خویش رضا مي‌د هند. 

4- مردم تنگ چشم مردمي فرومایه‌اند. 
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5- آنانکه بر دباری ندارند از مردانکین بویی تبرده‌اند. 

6- مردم تهي دست منطقي ضعیف و برهاني سست و زباني کوتاه دارند. 
7- درویشان در سراي خویش هم بيگانه‌اي بیش نباشند. 

8- آن تن آساني که آدمیزاده را از کسب فضایل باز دارد, آفت جان 
اوست. 

9- آن برد باري که شهوات انسان را در هم شکند, در حقیقت معناي 
2- من همدمي مهربانتر از تسلیم و رضا نمي‌شناسم. 

3- من ميرائي سرشارتر از علم و هنر نمي‌دانم. 

14- من جمالي دلدارتر و جلوه‌اي جذاب‌تر از ادب ندیده‌ام. 

5- چهره‌هاي گشاده دوست ربا و دوستي افزاست. 

6- مردم صبور عيبهاي خویش را در پرده‌ي صبر خویش پنهان سازند. 

17- ما که در فروغ يك پاره‌ي پیه مي‌بينيم و با نبدن جنبش يك قطعه‌ي گوشت 
سخن مي‌گوييم و در خميدگيهاي يك تکه و سخن مي‌شنویم بینا و 
گویا و شنوا نیستیم. 

18- زینتها و زيورهاي این جهان در میان اقوام_ و ملل دست به دست 
مي‌گردند و چشمان سعادت يك لحظه به سوي آن دسته و يك لحظه به 
سوي این دسته مي‌خندد و نگاه فريباي خویش را مانند زينتي عاريتي از اين 
مي‌گیرد و به آن مي‌سپارد ولي با هیچ طایفه وفادار نخواهد ماند و همه را 
شرمسار و خجل خواهد ساخت. 

9- با مردم انچتان به-نستر برید که به. زندکي .شما شادمان باشند و بر 


200- در آن روز که بر دشمن چیره شوید گذشته‌ها را فراموش دارید و از 
گذشته‌ها بگذرید و با این گذشت شکر پيروزي خویش را به درگاه پروردگار 
پیروزگر بگزارید. 

ط مان کسن. که توا ندوونجتین بفتوشت: ]ورد انساني ضعیف و بینواست. 
بینواتر و ضعیف‌تر از او كکسي است که دوست به دست امده را از دست 
مي‌د هد. 


2- بر آن اندك که با جستجوي بسیار به دست آورده‌اید سپاسگزاري کنید 
زا 
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خداوند از برکت این سپاسگزاري نعمت بسیار به شما ارزاني فرماید. 

3 - اگر آشنایان سر به بيكانگي گرفته‌اند, عم مدارید؛ زیرا| در این هنگام 
بیگانگان با شما راه به اتتتایت خواهند گشود. 

4 - هر چه عشق است گناه نیست و هر عاشقي سزاوار ملامت نباشد. 
5- ما چه دانیم که چه پیش خواهد آمد. چه بسیار دیده‌اند که انديشه‌ي 
امان قاتل کسان به بار امده است. 

6- گفته مي‌شود حنا بندان کنید تا موي سپید شما به رنگ گل سرخ در 
آید. ولي من مي‌گويم آن کنید که هم خویشتن بپسندید و هم هدف مسخره 
و مضحكه‌ي دیگران قرار نگیرید. ۱ 

27- ان کسان که سرآاسیمه و شتاب زده به دنبال ارزوهاي خویش 
مي‌دوند, از خطر لغزش و سقوط ایمن نیستند. 

8 هر که بیشتر بترسد سخت بشکند و هر که بي جهت شرمنده باشد از 
خوشبختيهاي زندگي بي‌بهره ماند. 

9- اي خوش ان مرد خردمند که از عمر ناپایدار خویش بهره‌ي پایدار به 
د ست اورد. 

0- باید در احياي حق کوشید و به دنبال حقیقت برشتري رهوار نشست و 
شب و روز راه پیمود و دشواريهاي حوادث را در راه این تکلیف حياتي 
اسان شمر د. ۳ 

1- دست زير دستان گرفتن و دل شکسته دلان به دست آوردن, کفاره 
گناه شمرده شود و گناهکاران را در پیشگاه پروردگار رو سپید بدارد. 

2- هنگامي که نعماي الهي را افزون مي‌يابید از گناه سخت بیرهیزید؛ 
زیرا مردم حق ناشناس کیفر کردار خود را زودتر از دیگران در مي‌يابند. ِ 
3- با دشمن خود انچنان باشید که او با دشمن خویش است؛ به هنگام 
درشتي درشت و به وقت نرمي نرم. ۳ 

4- از گناه بپرهيزید. باز هم بپرهیزید: زیرا پروردگار خطایوش خطاي 
بندگان را انچنان بیوشاند که همي پندارند این خطا پوشي خطا بخشي 
است, ولي این چنین نباشد و روز مکافات به ناگهان فرا رسد. 


کت رسای اسان تاه کاعن یت کم نی تاکز 
چهار پايه‌ي 

[(صفحه ۱15 

مطمئن و استوار قرار دارد: نخستین پايه‌ي ایمان صبر است و صبر هم بر 
چهارگونه است: 

الف - صبر يعني خود داري از شهوات و تمنیات نفساني. 

ب - صبر يعني مشقت در کسب فضایل و معارف. 

ج - صبر يعني پرهیز از معصیت‌ها. 

ه - صبر يعني فرصت راغنیمت شمردن و از فرصت بهره بردن. 

آن جان آرزومند که در آروزي وصال بي‌صبرانه بال و پرزند و در قفس تن 
بيقراري و ناشکيبايي کند, ناگزیر از آلایش هوسهاي ناهنجار پاك باشد و آن 
دل پرهیزگار که از ناستوده‌ها بپرهیزد. تمثاي حرام نکند و در لذت حرام 
فرونرود. و آن مغز خردمند و روشن فکر که به فرصت خویش بیندیشد, از 
سختي روز کاز. و سنگيني حوادث اندیشنا ك نشود و چشمي که در 
روشنايي‌هاي زند کاتین تير گيهاي ق ی را از نزديك بیند همواره پاك بین و 
اند تسار ماش 

انا ای ای انس امه ی وی راز فان 
جلوه گراست: 

الف: یقین يعني هوشمندي و درایت. 

ب: یقین يعني حکمت و معرفت. ج: یقین يعني حیرت و عبرت. 

د: یقین يعني قدرت تطبیق, تطبیق حوادث بي یکدیگر و استفاده از این 
انطباق. 

آن کس که در پيچيدگيهاي زندگي چراغ راهنما در چشم و فروغ فکر در 
مغز دارد, با حکمت و معرفت نزديك خواهد بود و چون حکمت اندوز و 
معرفت اموز است, از حوادثت ایام سودمند و بهره‌ور خواهدشد. 

سومین پايه‌ي ایمان عدالت است و عدالت هم بر چهار طبقه است: 

الف - عدالت يعني تسلط بر احساسات و التفات به حقایق. 

ب - عدالت يعني خواندن و خوانده‌ها را دانستن و ودانسته‌ها را 
نگاهداشتن. 

ج - عدالت يعني ابتدا انديشه کردن و آنگاه 9 گفتن. 

د - عدالت يعني از افراط و تفریط پرهیز جستن 

آن:را کته غذل و روش داد کری باشد: ره که بخواند, و بداند 
و دریابد و بر احساسات و عواطف خویش چیره باشد. 

[(صفحه ۱16 

در خواندن وسیع و در دانستن عمیق و پر اندیشه و درپیکار بر ضذ امیال و 
هوسهاي خود پیروزمند باشد؛ تا نیکو در یابد وعادلانه قضاوت کند. به سوي 


افراط نشتابد و در کنار تفریط ننشیند و گوهر ایمان خویش را به غارت 
اهریمن نسیارد. 

چهارمین پايه‌ي ایمان جهاد است و اين جهاد تنها کفن برتن پوشیدن و 
شمشیر بر کفن بستن نیست. 

این نبردي‌است که گاهي مثبت و گاهي منفي صورت گیرد و اين مبارزه هم 
بر چهار گونه است: 

الف - جهاد يعني به نیکویها فرمان دادن و امر به معروف کردن. 

ب - جهاد يعني از زشتها باز داشتن و نهي از منکر کردن. 

ج-جهاد بعتن تاحی‌واس باکانه در هم‌شکستن: 

د - جهاد يعني حق را تا آنجا که مقدور است بر افراشتن. 

به نیکوییها فرمان دادن واز زشتیها باز داشتن, نا حق را شکستن و حق را 
بر افراشتن, نيروي دشمن را از هم بپاشد و سر دشمن را بر زمین بکوبد و 
انا ال سا 

نا حق را نا چیز سازید و حق را بر جاي آن بر افرازید وبدین ترتیب متين و 
مثبت ایمان خویش را تقویت کنید. 

سا مان وهای ال من استه ار ات : 

نخست صبر و بعد یقین و بعد عدل و بعد جهاد. 

30- کفر ظلمت است وظلمت فقدان لور و نعمت است. هنگامي که 
ایمان يعني صبر, يعني یقین يعني عدل, يعني جهاد. يعني این لمعان جان 
بخش در نفس آدمیزاد خاموش شود کفر يعلي ظلمت جاي آن را فرا 
0 

دوري از دانش: پرهیز از دانشجويي, انحراف به بیراهه‌ها و بیغوله‌ها, كوري 
و دوري و مهجوري اورد. ۱ 
جان کافر که هم کور و هم دور و هم مهجور است. به مستي خمار الود 
شا خر رای ای دار 

این است معناي کفر و آن تیره بخت که بدین روززگار در افتد کافر باشد. 

| صفخه ۱17 

7- از ز تشویش و تردید بپرهيزید و همچون تخته‌اي سبك مایه با امواج ایام 
گاهي به چب و گاهي راست, گاهي به اوج و گاهي به حضیض مگرایید. 
اراده کنید, تصمیم بگیرید و به اقدام و انجام بپردازید. 

ِِ نیکوکار اژ «نيكويي» به است و بدگار از «نفس بدي» بدتر و نکوهیده 
39- 4 در حقیقت معناي خویش اعتدال و میانه روي است. 

40- از همه بي نیازتر, از همه قانع‌تر است. 

41- سرمایه داران گنجوران این جهان‌اند وخداوند منعم و رازق ارزاق و 


نعما را به دست آنان سیرده تا به دیکران بهره رسانند و خویشتن نیز 

بهره مند گردند. 

2 تکلیف گنجور پاس داشتن و پرداختن گنج است: یختصهم الله بالنعم 

لمنافع العباد و ان امانت دار که وظيفه‌ي خویش را ادا نکند از مقام خویش 

فروخواهد افتاد و کلود کتحیته ار روت وي به دست ديگري خواهد رفت. 

3- هرگز به توانگري و توانايي خویش مغرور نباشید؛ زیرا ناگهان توانگررا 

ببینید که درویش شده و توانا را خواهید پات که به ناتواني فرو افتاده 

است: «بینا تراه معافا اذ سقم وبینا تراه غنیا اذ افتقر». 

هميشه بيماري در کمین سلامت و فقر در کمین غناست. ۲ 

4- خود پسندي بيغوله‌ي وحشت و تنهايي است؛ زیرا هر ان کس که خود 

پسند باشد حرمت دیگران بشکند. مردم را از کنار خویش پرا کنده سازد و 

به وحشت تنهايي دچار گردد. 

45 سرشارترین سرمایه‌ها خرد است و خردمند هر که باشد توانگر باشد. 

6- زبان خردمند در گروي قلب اوست. تانيندیشد نگوپد؛ اما قلب نا 

بخردان: دز خروق ژبانشان. باشد.-.یعنی: نخست. کویند و انگام به گفته‌ی 

7- دوست آن است که اگر از دست دوست حنظل بچشد, شیرینتر از 

عسلش بشمارد. 

8- از جوانمردي که گرسنه ماند بترسید؛ زیرا در اين هنگام سخت 

خشمناك باشد و از ناکسان سیرهم بترسید؛ زیرا این طایفه وقتي به نوايي 

رسند همه کس و همه چیز را فراموش کنند. 

[صفحه 8 1] 

49- دل به آن خاك ببندید که از آب و نانش تمتع یابید و میهن شما آنجا 

باشد که آسایش شمارا تآمین کند؛ لیس بلد با حق بك من بلد. خیر البلاد ما 

حملك. 

0- یکدم به مرگ هم بینديشید, لذتها به پایان رسند و گناهان به روي هم 

انبوه شده بمانند. 

واگذارید؛ گنج عفت خویش را از دست داده‌اید. 

2- از ان گناه که در چشمان کوچك جلوه کند بترسید. 

3- آنچنان که نادان را کسب علم و تحصیل معرفت ضرورت افتد, دانایان 

نیز مکلف باشند مردم نادان را از فیض دانش مستفیض کنند. خداوند 

پیش از آنکه تحصیل فرهنگ را بر جاهل ایجاب فرماید, تعلیم فرهنگ 
بر عالم واجب فرموده است. 


چند سخن با کمیل بن زیاد 


کمیل پسر زیاد بن نهيك از قبيله‌ي نخع. مردي پارسا و بزگوار بود. این مرد 
در خلافت امیر المومنین (ع) چندي فرماندار «هیت» بود. کمیل بن زیاد از 
صاضان مه عرفای مور اسشتیا آنجا کون وا صاخت: اسرار آتسر 
المومنین (ع) مي‌شمارند. _ ۱ 

امیر المومنین (ع) گاه و بیگاه اين کمیل را با خود به گردش مي‌برد و حتي 
او را بر ترك مرکب خود سوار مي‌کرد. 

ان روز علي (ع) بر شتري سوار بود. کمیل را هم در ردیف خود سوار کرده 
بود. 

کمیل مي‌گوید ِ#ِ را در مقامي که فوق آرزوي من بود یافتم. فرصت 
حساسي با یت 
همانطور که روي مقذسش به سمت صحرا بود فرمود: «ما لك 
والحقیقة؟» «تو را به حقیقت چکار؟» 

ار ی نی حقیقت را 
تتواتی: ته دنت آور. تا از خود بيني به در نشوي حقیقت بین نخواهي شد. 
این حجاب مادّي که ما 

[(صفحه ۱۳19 

را پوشانیده تا چاك نخورد جمال حقیقت در چشم ما جلوه نخواهد 


هی مه من موه تس بصعت سا یز نون 
تراسا سا نت نخواهد رسید. 
يعني اي کمیل! به تهذیب نفس و تصفيه‌ي باطن بیشتر بپرداز, در سیر و 
سلوك بیشتر بشتاب تا آرزوي خود را دريابي. 

+ آولفننت: تضاحتب تن ۱۵ :مگر من صاحب سر تو نیستم؟ 
را اه ی ان یت 
دارد و معناي حقیقت را بةه دست بیاورد. 
علي (ع) فرمود: «البته ولي هر کس به قدر استعداد خود از فیض دانشم 
بهره‌ور مي‌شود»: یترشح عليك ما یطفح مئي.. 
کمیل دوباره به التماس و تمنا پرداخت: 
- آیا چون تو كسي درویش را از خانه‌ي خویش طرد مي‌کند؟ 
این سخن قلب مقدس علي (ع) را به رحم اورد, فرمود: 
«الحقيقة کشف سبحات الجلال من غیر اشارة». 
در آن هنگام که پرده‌ها از شعشعه‌ي جلال بر کنار شوند جمال حقیقت 


جلوه گر خواهد شد. 

کمیل عرض کرد: 

- توضیح بدهید. 

علي (ع) فرمود: «محو الموهوم مع صحو المعلوم؛ موهوم را محو کردن و 
کمیل از این سخن مرموز هم چيزي سر در نیاورد. گفت: یا امیر المومنین 
(ع)! زدني بیانا؛ باز هم توضیح دهید. ۱ 

علي (ع) فرمود: «هتك الستر لغلبة السر؛ در انجا که از طغیان اسرار پرده 
دریده مي‌شود چهره‌ي حقیقت ظهور مي‌کند». 

براي بار سوم کمیل گفت: 

- يا امیر الموّمنین (ع)! توضیح بدهید: 

امیر الموّمنین (ع) براي بار چهارم فرمود: ‌ 

«نور یشرق من صبح الازل فیلوح علي هیاکل التوحید اثاره؛ 

نوري‌است که از طليعه‌ي صبح ازل مي‌درخشد و اثارش در هیاکل توحید 
اشکار مي‌شود». يعني بت عياري است که هر لحظه به شكلي در اید. 

کمیل که يك سره سر درگم مانده بود با شر مساري بسیار گفت: 

- یا امیر الموّمنین (ع)! زدني بیانا؛ توضیح بدهید. 

اینجا بود که امام (ع) فرمود: «اطفی السراج فقد طلع الصبح؛ 

چراغ را خاموش کن. سیيده‌ي صبح سرکشیده است». 

اهل حال و اصحاب عرفان در تفسیر این چهار جمله که از زبان مقذس 
علي (ع)ادا شده است کتابها نوشته‌اند و افسوس بسیار دارم که در این 
کتاب مجالي براي ان مباحث دقیق و عمیق نیست. 


آن روز امیر المومنین علي (ع) رو به صحرا گذشته بود. 

بن زیاد مي‌گوید دست من توي دست او بود. ۱ 
وقتي که دور شدیم. از آباديهاي کوفه گذشتیم. امیر المومنین (ع) آه 
سردي کشید و فرمود: 
- «اي کمیل! این قلبها که مي‌نگري ظرفهايي هستند. هر يك به نوبت خود 
کوخ و بزر نب و هر يك را به فراخور خود گنجايشي است. اما آن قلب که 
از همه وسیعتر است بهترین ست 
اي کمیل! گوش کن سخنان مرا بشنو و به خاطر بسپار. مردم در مرحله‌ي 
حقیقت بر سه دسته باشند: نخستین دسته قومي دانشمند و رباني هستند 
و دسته‌ي دوم گروهي که به کسب کمال تحصیل معرفت سرگرم‌اند. ولي 
دسته‌ي سوم که نه مي‌دانند و نه مي‌خواهند بدانند, يعني دانش نمي‌جویند 
«همج رعاع» شمرده مي‌شود. پشه‌هاي فرومایه که به هر جانب باد مي‌وزد 
روي مي‌آورند و در هر گوشه نعره‌اي بر خیزد شتابان به سوي آن نعره 
مي‌روند. نه از نور علم فروغي یافته‌اند و نه به «رکن وثیق» تکیه زده اند. 
[صفحه 
اي کمیل! علم از مال سودمندتر است؛ زیرا این مايه‌ي آسماني دارنده 
خود را نگاه مي‌دارد. ولي مال وبالیشت. که به کزدن هالداز آوبخته شدم: و 
بیچاره مالدار که ناگزیر است مال خود را نگاه بدارد. اي کمیل! هر چه از 
دانش به مصرف آرسانند, سرمایه اش افزونتر گردد, ولي از ثروت هر چه 
بردارند به تسبت آن برداشت فرو کاهد تا بانجا که خزانه تهي گردد. 
اي کمیل بن زیاد! علم ديني است که در سايه‌ي آز انسان عالم تا زنده 
حدیث جاویدان به یادگار بگذارد. اي کمیل! علم حاکم است و مال محکوم 
علیه. عالم فرمان مي‌دهد و ثروتمند جاهل بناچار فرمان مي‌برد. 
اي کمیل! انانکه در هم بر روي دینار و دینار بر روي درهم انباشته‌اند, 
همچنان در زندگي مرده‌اند؛ ولي دانشمندان به بقاي جهان باقي و پایدار 
خواهند ماند. اگر بدنهایشان در آغوش خاك جاي گیرد. یادشان با افتخار و 
حشمت در قلبها و ضمیرها زنده باشند». 
در این هنگام امیر المومنین (ع) با دست به سينه‌ي خود اشاره فرمود: 
- «اي کمیل! اري در اینجا علم فراواني بروي هم توده وانبوه شده است. 
گوهرها را در ان سینه به امانت مي سیردم. 
شاید شنیته‌ای علم خواه و ,دانتشن. پذیر شناخته‌آم. ولین. آفشوتن که.در ان 


نشان امانت نیافته‌ام. این کسان که به تحصیل علم بر مي‌خیزند قومي نا 

مطئمن و منحرف باشند. دین را در راه دنیا به کار اندازند و در پناه نعماي 

الهي به اولياي خدا| نخوت و کبریا فرروشند. یا گروه دیگر که همواره 

و و رشن و سوسه و تشویشند و با نخستین شبهه از شاهراه به بپراهه در 

افتند .سر از بیغوله بر افرتد. جهی ان این دو دشستض دسته‌ی دیحزی..ر 

مي‌بينم که با هوش رسا و استعداد سرشار خویش سرمايه‌ي علم را در 

بازار شهوات وهوسها به هدر دهند و دانش را به به بهاي زخارف دنبيوي از 
بگذارند و به جمع مال و انباشتن ثروت حرص ورزند. اینان نتوانند دین 

خوبتن را نام بدا نصه,بتصر چه هار بایانت مانتن که بر انان کنانی:جند:با 

کرده باشند. 

[صفحه ۱22 

اینجاست اي کمیل! که گفته مي‌شود وقتي عالم از میان رفت, علم نیز از 

میان خواهد رفت: «و کذلك یموت العلم بموت حامله» 

اي کمیل! این چنین هم نپندار که جهان از مردم دانشمند تهي گردد و 

محیط تعلیم و تعلم یکباره خاموش گردد. هرگز پروردگار متعال دنیا را از 

حجة بالغه‌ي خویش تهي نخواهد گذاشت. حجتي که با قایم و مشهور و 

مشهود است و یا ترسان و پنهان و مستور. _ 

اري چنین است؛ زیرا خداوند دین و دانش و ایات و بینات خودرا با دست 

حجتهاي خود زنده و تازه نگاه خواهد داشت. 

این جهانهاي مقذسر ی اولياي اصفیا اگر چه در عدد اندك باشند ولي قدر 

و عظمتشان در پیشگاه الهي بسیار است. ۱ 

اینان که ختهان خدا و و نگاهبانان آیات و بینات خدا هستند و آسوده 

نمي‌نشینند. بلکه اینجا و آنجا قومي شایسته و برجسته بگرد خویش فراهم 

آورند و ودایع الهي را بآنان بسپارند. 

اسرار آسماني را همچون دانه‌هاي گندم در دلها و جانهاي روشن بنشانند. 

این قوم چراغ دانش را با حقیقت بصیرت بر افروخته‌اند و روح یقین را از 

برکت عبادت و ریاضت دریافته‌اند. آنچه را که مردم نادان و شهوتران 

سنگین گرفته‌اند. سبك شمرده‌اند شور بات اين جهان را آسان یافته‌اند. 

در صورت مادي خویش با جهان و جهانیان به معاشرت مي‌پردازند. ولي 

ارواحشان در محل اعلي و ملکوت علیا آشیان گرفته و به خلوتگاه انس 

راه یافته است: «اولنّك جلف الله في آرضه والدعاة الي دینه»؛ 

خلفاي خدا در زمین و راهنمایان بشر به سوي دین و دانش این قوم 

باشند». ۱ 

«آه, آه شوقاً الي رویتهم»؛ 

وه که جه اندازه بدیدارشان مشتاقم ۹-9 

کمیل مي‌گوید: در اینجا علي (ع) به سوي من برگشت و فرمود: «انصرف 


یا کمیل اذا شثت؛ هر لحظه که خواستي به خانه‌ات برگردي بر گرد. 

کمیل بن زیاد در سال 83 هجري به دست حجاج بن یوسف ثقفي که از 
طرف عبد الملك بن مروان والي عراق بود شهادت یافت. وي در این 
هنگام که به جرم دوستي علي (ع) به خون مي‌غلتید پیر مردي نود ساله 
بود. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





